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یادداشت هفته

اوضاع بی سروسامان قیمت نان

در روزهای گذشــته گزارش های متعددی  �
درباره گران شــدن قیمت نان در برخی مناطق 
تهران منتشر شده اســت. بلاتکلیفی نرخ نان 
باعث شــده مردم شــاهد قیمت های متفاوت 

نان در نانوایی های مختلف باشند. 
ایــن امــر در کنــار اتفاقاتی نظیــر کاهش 
نامحسوس وزن چانه، افزایش قیمت در قالب 
نان هــای حاوی کنجد، ســبزی خشــک و... در 
عمل به عنوان راهکار دور زدن قیمت ها توســط 
بعضی از نانواها در نبود نظارت دســتگاه های 
مســئول، موجب نارضایتی مردم شــده است. 
آخریــن افزایــش قیمت نان طبــق مصوبه ای 
در ۳۱ شــهریور ســال ۱۳۹۸ صورت گرفته و بر 
اســاس آن مقرر شــد مادامی که قیمت گندم 
و ســایر هزینه های تولید افزایش نیافته است، 
ایــن مصوبه ملاک عمل باشــد. ایــن در حالی 
اســت که به گفته نانواها، یارانه آرد تحویلی به 
آنهــا را مردم مصرف می کننــد و نانوا باید نرخ 
بقیه هزینه های جانبــی مانند خمیرمایه، بیمه، 
دســتمزد کارگر و حامل های انرژی را که در این 
مــدت افزایش یافتــه، از جیب خــود پرداخت 
کند. به همیــن دلیل برخــی از نانواها مطابق 
قیمت مصوب ســال ۹۸ عمل نمی کنند. بیژن 
نوروزمقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران 
دراین باره گفته اســت: «با افزایــش هزینه ها و 
تورم در سال ۱۳۹۹، هزینه های زندگی نانوا هم 
مثل ســایر اقشــار جامعه افزایش یافته است. 

نانوایان چاره ای جز افزایش قیمت ندارند». 
ایشــان با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی 
در پیگیری مشــکلات و مطالبات نانوایان ادامه 
می دهــد: «من بــه عنــوان مســئول اتحادیه 
نمی دانــم مشــکلات نانواهــا را با چه کســی 
مطرح کنم». ناصر مدیحی، رئیس گشــت های 
مشــترک تعزیرات حکومتی تهــران هم گفته: 
«ستاد تنظیم بازار در استانداری تهران جلساتی 
بــرای تعیین قیمــت جدید نان برگــزار کرده و 
تصمیماتی هم در این خصوص گرفته، اما هنوز 
مصوبه ای اعلام نشــده، بنابرایــن افزایش نرخ 
نان توســط برخی نانوایی ها غیرقانونی است». 
در اظهار نظــر دیگری معاون وزیر صمت گفته: 
«قیمت جدید نان کارشناســی شــده و مراحل 
بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی 
شــده، اما افزایش قیمت، منوط به هماهنگی 
اســتانداری با مقامات ذی صلاح، یعنی وزارت 
کشــور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
استانداری در حال پیگیری از مقامات ذی صلاح 
اســت و قیمت جدید نــان در صورت موافقت 
آنها اعــلام خواهد شــد». مدیــرکل تعزیرات 
حکومتی اســتان تهران هم اعلام کرده تاکنون 
موضوع افزایش قیمت نان تصویب نشده است 

و با نانوایان گران فروش برخورد می شود. 
هر بــار پیــش از گران شــدن قیمــت نان، 
اظهارنظرهــای مختلفی از ســوی مســئولان 
مربوطه ارائه می شود و بعد از آن گاهی قیمت 
نان تــا ۵۰ درصد افزایش می یابــد. بلاتکلیفی 
قیمت نان، انتقــادات نمایندگان مجلس را نیز 
به دنبال داشته است. علی خضریان سخنگوی 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره می گوید: 
«دولت می خواهد نرخ تعیین کند و آن را ثابت 
نگــه دارد و نانوا هم نمی تواند با این شــرایط 
زندگی کند. ادعای مطرح شده از طرف نانوایان 
مبنی بر افزایش هزینه های اولیه را یک مسئول 
و نهادی باید مورد بررســی قرار دهد که حقوق 
نانواها تضییع نشــود. یک نفر باید مســئولیت 
کار را بر عهده بگیرد. از یک طرف ســتاد تنظیم 
بازار کشــور می گوید تعیین نرخ نان در دســت 
اســتانداری اســت، از طرف دیگر اســتانداری 
گــردن نمی گیــرد و عملا معیشــت مــردم را 
پاس کاری می کنند. این نشــان از بی مسئولیتی 
در انجام مسئولیت هاست که خود عامل ایجاد 
بی انضباطــی در بــازار و بلاتکلیفی قیمت نان 

است». 
ایشــان در ادامــه می افزایــد: «بــا بحــران 
ما  بی مســئولیتی مواجه هســتیم. مســئولان 
یــاد گرفته اند برای حل یک بحــران اصلا هیچ 
تصمیمی نگیرنــد و با پــاس کاری موضوع به 
همدیگر حق مردم را ضایع کنند». روشن است 
با توجه به شــرایط فعلی که در آن قرار داریم 
تشدید نظارت بر عملکرد مسئولان در روزهای 
پایانــی دولت تدبیــر و امید توســط نهادهای 
بالادســتی مانند مجلس شورای اسلامی امری 
ضــروری و واجب اســت. نان کالایی اساســی 
و جــزء قوت مصرفی غالــب مردم به خصوص 
مردم کم بضاعت است. شایسته است مسئولان 
مربوطــه هر چه ســریع تر جهــت جلوگیری از 
هرج ومرج و سوء اســتفاده عده ای، با پیش بینی 
تمهیدات مناســب همچــون آب، بــرق و گاز 
یارانــه ای و معافیت های مالیاتــی، هزینه های 
نانوایان را کاهش دهند تا با رعایت حقوق آنان، 
دیگر نیازی به افزایش قیمت نان نباشد و به این 
شــکل، حقوق مصرف کننده و طبقات ضعیف 

جامعه نیز رعایت شود.
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ادامه از صفحه اول

ما و نگاه به داخل
نگاه کنید به همین مســئله آب و برق در شرایط 
خشک ســالی. در ســالی که رهبر انقلاب آن را سال 
برطرف کردن موانع تولیــدی می نامد، با کمبود برق 
اولیــن کار وزارت نیرو، قطع برق کارخانجات تولیدی 
اســت و البته به صورت نمایشــی قطــع برق برخی 
ادارات که چندان اثــری ندارد. جناب آقای اردکانیان 
وزیر محترم نیرو که در شایستگی ایشان هیچ تردیدی 
وجــود نــدارد، در مصاحبه مفصلی به جــای آنکه 
سیاســت های محکم برای گــذر از تنگنای آب و برق 
و نظام پیشــنهادی بــرای خروج از بحــران مربوطه 
را شــرح دهد و آن را به عمل آورد از سیاســت یکی 
به نعل و یکی به میخ اســتفاده کرده اند. خودشــان 
می دانند که یک تابستان گرم و طولانی در پیش است 
و از هم اکنــون مردم باید به صورت جدی سیاســت 
صرفه جویی و حداقل ممکن مصرف را پیشــه کنند و 
بسیار جدی با مســئله روبه رو شوند. به قول معروف 
اگر به اســتقبال مرگ ســرخ نرویم مرگ ســیاه ما را 
دربــر می گیرد؛ همان طور که دولت دوازدهم به جای 
طراحــی سیســتم مقابله با تحریم ســعی در عادی 
نشــان دادن جامعه کرد و امروز به مســائل لاینحلی 
دچار شده است. غافل بودن از عمل به رهنمود مقام 
معظم رهبری در خصوص نگاه بــه داخل -البته در 
همه مسائل- موجب تأثیر فشارهای خارج به داخل 
خواهد شــد و صدالبته بایــد آن را هم رصد کرد، اما 
لازم اســت در همه زمینه ها نگاه به داخل و اصلاح 
در داخل عملی شــود و این جــز با کمک همه مردم 
و ارائــه رهنمودهــای مدیریتی از ســوی حکمرانی 
ممکن نخواهد بود. یقینا دولت ســیزدهم که رئیس 
آن هر که می خواهد باشد و از هر جناحی پیروز شود، 
بــه  دلیل تراکم مســائل و مشــکلات علی رغم همه 
وعده هایی که در مبارزه انتخاباتی خواهند داد، کاری 
نمی توانند انجام دهند؛ زیرا تنها یکپارچگی حکمرانی 
و مســئولیت پذیری همگانی در حکمرانی و نوشــتن 
نســخه ای که به  کار آید و مردم یا از آن اطاعت کنند 
یا ملزم به اطاعت باشــند، ضروری اســت. همه باید 
بدانیــم همان گونه که دفاع از مرزها واجب اســت و 
شــهدای ما با خونشــان آن را حفظ کرده اند، دفاع از 
امکانات خداداد و ســرزمین مان که از آن همه ملت 
بهره می برند، از اوجب واجبات اســت و تســامحی 
که در این زمینه در طول ســال های گذشته روا شده، 
نابخشــودنی اســت. به فصل انتخابــات؛ هم اینک 
داوطلبان ریاست جمهوری چه پاسخی دارند؟ کلام 

شفاف کجا بیان می شود؟

تداوم ریزش شــاخص بورس تهــران در چند مــاه اخیر به 
رونق گرفتن طرح ها و بســته های حمایتی منجر شــده که هدف 
مشــترک همه آنها ایجاد اعتماد و ترغیب افراد به تزریق دوباره 
پس انداز های خود به بازار ســرمایه و بالابردن تقاضای ســهام 
اســت. رئیس سازمان بورس با اشــاره به بسته  پیشنهادی ۷+۳ 

و جدی دانســتن حمایت دولت از بورس، به ســهام داران توصیه کرد با دیدی 
بلند مدت پس اندازهای خود را وارد بازار ســرمایه کرده و صبوری پیشــه کنند؛ 
زیرا «ســرمایه گذاری بلندمدت در بازار سرمایه همواره بازدهی مناسبی دارد». 
بر این اســاس مواردی همچون منابع صندوق توســعه ملــی، معافیت های 
مالیاتی و انتشــار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی قرار اســت سوخت لازم 
برای راه اندازی مجدد بورس، به عنوان «موتور محرک تولید داخلی» را فراهم 
کند تا جریان «جذب ســرمایه ها برای حمایت از اقتصاد واقعی» متوقف نشود 
و از این رهگذر «زیان سهام داران خرد جبران شود». در این میان موضع اغلب 
کارشناسان درخصوص ریزش شاخص از کلی گویی های معمول فراتر نمی رود 
و عمدتا دخالت دولت در بازار و تأمین مالی بودجه ۱۳۹۹ از مســیر ETF های 
پالایشی و فلزی را عامل سقوط شاخص، بی اعتمادی مردم و فرار سرمایه ها از 
بورس به دیگر بازارها می دانند. گویی اگر بورس مســیر طبیعی خودش را طی 
کند، در یک سیکل کارا به تأمین مالی بنگاه ها مشغول می شود و سرمایه گذاران 
نیز نقدینگی خود را وارد پروسه خلق ارزش جدید می کنند. با این حال درستی 
این موضوع درخصوص بازاری که عملکردش بیشــتر به تردســتی می ماند با 
پرســش مواجه اســت. مطالعات جهانی اخیر درخصوص عملکرد بازارهای 
مالی و فرایند تأمین مالی شرکت های سهامی نتایج دیگری را نشان می دهند. از 
آن جمله می توان به مطالعه دومنیک بارتون و مارک وایس من (۲۰۱۵) اشاره 
کرد که نشان دادند افزایش عایدی شرکت های سهامی عام در بازار سهام، رشد 
اقتصــاد آمریکا را تا ۰٫۳ واحد درصد کاهش داده اســت. برای فهم آنچه رخ 

می دهد در گام اول باید از شعبده بورس رمزگشایی کرد.
رمزگشایی از  شعبده

بورس بازان برای محاســبه ســود سهام خود به نوســان قیمت های سهام 
می نگرند که برایند کل آنها ارزش بازار را می سازد. روش های قیمت گذاری اولیه 
سهام شرکت ها با وجود تفاوت های جزئی، همگی از چارچوب مشابهی پیروی 
می کنند. این چارچوب تخمین عایدی شــرکت (جریانات نقدی سال های آینده) 
و تنزیل آنها به زمان حال اســت. ســازوکار تنزیل جریانات نقدی سال های آینده 
بر این فرض استوار اســت که به دلیل وجود تورم و ریسک های مختلف، ارزش 
فعلی پول در زمان حال بیشــتر از زمان آینده اســت. بنابرایــن نرخ تنزیل (نرخ 
بهره) وارد محاســبات می شود. موضوع مهم این است که منابع حاصله در این 
فرایند قیمت گذاری و انتشــار سهام به طور معمول با مبلغ لازم برای راه اندازی 
پروژه تفاوت دارد. مثلا اگر فرض کنیم سرمایه گذاری یک میلیاردتومانی (M) در 
پروژه ای با ســود سالانه ۲۰درصدی، ســالانه ۲۰۰ میلیون تومان عایدی دارد، با 
فروش سهام همان پروژه (عرضه اولیه) در شرایطی که نرخ بهره بازار ۱۵ درصد 
 (M) به دست می آید. یک میلیارد تومان دوم (S) باشد، حدود دو میلیارد تومان
از لحظه انتشــار اوراق سهام مسیر خود را از یک میلیارد تومان اول جدا می کند. 
یک میلیارد تومان اول همان سرمایه صنعتی است که در فرایند تولید به گردش 
می افتد و خلق ارزش جدید را ممکن می کند. با این حال یک میلیارد تومان دوم 
(که صرفا به طور اســمی ســرمایه گذاری خاصی را نمایندگی می کند) به هیچ 
عنوان با چرخه ســرمایه صنعتی کاری ندارد و فرایند نوسانات ارزش آن کمترین 

تأثیری بر گردش سرمایه صنعتی نخواهد داشت.
اگرچــه در فرایند ســنتی ســرمایه گذاری، ســرمایه اول (M) نماینده ارزش 
واقعی شرکت بود و سرمایه گذاران مالک ســرمایه واقعی شرکت بودند، اما در 
ســرمایه گذاری سهامی، ســهام داران در واقع مالک عایدی آینده شرکت هستند 
که به زمان حال تنزیل شده است. حجم سرمایه دوم (M) که مبنای سفته بازی 
قرار می گیرد، به مرور زمان از سرمایه صنعتی (M) فاصله زیادی می گیرد. بر این 
اساس ارزش بازاری سهام یک شــرکت هیچ نسبتی با ارزش واقعی آن شرکت 

ندارد. برقراری ارتباط بین ارزش بازاری سهام و ارزش سرمایه واقعی یک شرکت 
از این بدفهمی اساســی ریشــه می گیرد که تصور می شود ســهام داران مالکان 
سرمایه واقعی شرکت هســتند و چنانچه ارزش سهام در دست آنها بالاتر رود، 
گویی ارزش خود ســرمایه صنعتی بالاتر رفته اســت. همان طور که تشریح شد 
این تصور غلط اســت و سهام داران تنها مالک عایدی بهره دار شرکت هستند که 
متناسب با روند نوسانات بازار بالا و پایین می رود. بر همین اساس پول جدیدی که 
در مراحل بعدی وارد بازار ســهام می شود در واقع برای خرید و فروش حق های 
مالکیت بهره به کار گرفته می شود و سهام داری در واقع به یک ادعای صرف بر 
درآمد آینده تبدیل می شــود. از آنجا که معاملات سهام (سفته بازی) نه بر بنگاه 
تأثیر دارد و نه فراورده هایش، تغییرات مالکیت یا گردش مداوم سهام هیچ تأثیری 
بر بنگاه و ارزش عایدی اش نخواهد داشــت؛ بلکــه بالعکس این برآورد عایدی 
بنگاه است که صرفا در مرحله اولیه انتشار سهام ارزش شرکت را تعیین می کند. 
بنابراین بی ارتباطی ارزش سهام یک شرکت با سرمایه یا سودآوری واقعی شرکت 
(حباب بازار ســهام) پدیده ای منحصر به اقتصــاد ایران یا مقاطع خاصی از یک 

اقتصاد سرمایه داری بحران زده نیست و ویژگی ذاتی بازار سهام است.
در این فرایند ســود و زیان ســفته بازی تنها از تغییرات در ارزش گذاری حق 
مالکیت بهره ناشــی می شود. سود سفته بازی با ســود مالی تسهیلات دهی که 
نصیب بانک ها می شــود این تفاوت اساسی را دارد که سود سفته بازی برخلاف 
سود مالی بانک ها ســهمی از ارزش اضافی مستقیم یک بنگاه نیست؛ بلکه در 
واقع ســفته بازان بخش هایی از ارزش اضافی را که پیش از این توزیع شده  است 
در بازار ســهام از یکدیگر می دزدند. بر همین مبناست که در این فرایند، برد یک 
سهام دار معادل باخت سهام دار دیگر است. مسئولان دولتی به پیروی از برخی 
تحلیلگران با تکیه بر بالارفتن تدریجی ارزش بازار ســهام بر منتفع شــدن همه 
سهام داران اصرار دارند، غافل از اینکه مالکیت سهم در قالب حق مالکیت بهره، 
زمانی مابازای بیرونی می یابد که ارزش اســمی آن نقد شــود و سهمی از ارزش 
کل در گــردش اقتصاد را که به شــکل نقدینگی متجلی شــده، از آن خود کند. 
در شــرایطی که در روزهای اوج شــاخص در مرداد ۱۳۹۹ ارزش کل بازار سهام 
حدود ۳۰ برابر نقدینگی بود و پس ســقوط شــاخص در بهــار ۱۴۰۰ ارزش بازار 
ســهام هنوز هم بیش از ۱۵ برابر نقدینگی کل اقتصاد است، نقدکردن هم زمان 
همه ســهام داران حتی با فرض محال قابلیت تسویه و شکل نگرفتن صف های 

فروش، تنها با سقوط سرسام آور قیمت  
سهم ها ممکن اســت. اگرچه برندگان 
بازی که عمدتا حقوقی هستند با خروج 
در زمان های مناســب، بخشی از ارزش 
کل اقتصاد را که قبلا به شکل نقدینگی 
از ســهام داران جدیــد  ایجــاد شــده، 
(خریداران) می ســتانند. با این وجود با 

توجه به اینکه در بازار سهام ارزش جدیدی ایجاد نمی شود، در یک 
حالت پایدار نمی توان انتظار منتفع شدن همه بازیگران را داشت.

البته روال معمول بازار تبانی گروه های بزرگ تر (حقوقی ها) در 
افزایش تقاضا برای یک نماد بورسی به قصد بالابردن ارزش آن با 
هدف کشاندن سهام داران کوچک است. خالی کردن ملایم زیر پای 
سهم توسط حقوقی ها و جاماندن سهام داران خرد و متضررشدن آنها نیز پدیده ای 
همیشه در جریان است. این موضوع عارضه ای برای بازار سهام نیست؛ بلکه ذاتی 
بورس و رمز ماندگاری آن است. سود سفته بازانه در حالی در یک بازی قمارگونه 
(البته با تقلب فراوان) توزیع می شود که حقوقی ها و صاحبان سرمایه های بزرگ 
همیشــه کارت برنده را در دست دارند. جالب اینجاست که با وجودی  که عموم 
ســهام داران خرد بر قماربودن این بازی واقف اند، کژکارکردی نظام اقتصادی در 

توزیع ارزش اضافی اقتصاد موجب اقبال مردم به این قمار می شود.
بورس را  بجنبان

ســقوط شــاخص و بربادرفتن ســرمایه ها،  اعتماد مــردم را نابود کرد و 
بــازی بورس را از رونق انداخت. ولی اشــتهای ســیری ناپذیر هلدینگ های 
مالی به تصاحب پس اندازهای مردم در کنار نیاز شــدید دولت به اســتفاده 
از ظرفیت بازار ســرمایه برای فروش دارایی های ملــی، رونق دادن به بازی 
بورس را اجتناب ناپذیر می کند. وقتی بازیگران حقیقی بازار ســهام، مأیوس 
از کســب عایدی به دنبال فرار هستند و حقوقی ها با نوسان گیری قیمتی به 
فریب لحظه ای مردم قانع اند، تبلیغ و توجیه رســانه ای در جذاب کردن بازی 
شکســت می خورد. بنابراین اگر بی اعتمادی افراد به حدی رســید که کمتر 
طمع می کنند یا دیگر ســرمایه ای ندارند که صرف خرید سهام کنند، تنها راه 
چاره کشاندن آنها به بازی بورس آن هم بدون اطلاع خودشان است. موضوع 
مهم این است که بازی سفته بازانه بورس را نمی توان بدون بازیگران حقیقی 
پیش برد. ویژگی مشترک بسته های محرک بورس به خصوص بسته ۳+۷ این 
اســت که یا منافع جاری مردم خرج بازی بازار ســهام شود (مانند برداشت 
از صندوق توســعه ملی و معافیت های مالیاتــی بورس بازان) یا کارتل های 
مالی منافع آینده مردم را پیش خور  کنند (مانند انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق مالــی با تضمین دولت). وقتی مقامات دولتی «شــکل گیری فرهنگ 
ســهام داری را لازمه تأمین  مالی پایدار بازار ســرمایه» می دانند، نیم نگاهی 
به تأمین مالی ۹۵ هزار میلیارد تومانی از محل فروش ســهام شــرکت های 
دولتی در بودجه ســال ۱۴۰۰ دارند. در این فرایند باقی مانده بنگاه های ملی 
متعلق به مردم راه خود را به بازار سهام می گشایند تا دو هدف محقق شود؛ 
اول اینکه به طور موقت کســری بودجه ترمیم شود و ثانیا سهام بنگاه های 
واگذارشــده پس از عبور از یک تردستی ماهرانه نصیب هلدینگ های بزرگ 
شــود. زمانی که صحبت از تصاحب بنگاه های ملی اســت، استفاده از بازار 
ســهام در قالب واگذاری های بلوکی و صندوق های ETF مالی و پالایشــی 
نسبت به واگذاری های پر حرف و حدیثی مانند تصاحب شرکت مخابرات به 
یک هشتادم قیمت واقعی و حراج شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اولویت 
دارد. اصلا مهم نیست کسانی که ماشه حراج منافع و دارایی های مردم را در 
بورس می کشند، مسئولان دولتی هستند یا صاحبان کارتل های مالی کشور، 
آنچه مهم است منافعی است که برای هر دو گروه محقق می شود. دولت با 
فروش دارایی مردم موقتا مشکل کسری بودجه را حل می کنند و کارتل های 
مالی از دو مســیر خرید بلوکی و مفت خری سهم ها پس از سقوط شاخص، 

به ثروت بادآورده ای می رسند.

چرا بسته  پیشنهادی ۳+۷ کمکی به بازار سرمایه ایران نکرد؟

بورس را بجنبان
ابوالفضل گرمابى . پژوهشگر

بر اســاس سرشــماری ســال 
۱۳۹۵ گفته می شود حدود ۲٫۵ 
میلیون خانه خالی در کل کشــور وجود دارد (خانه های 
خالــی در ایران چهــار برابر انگلیس اســت) که حدود 
۶۵۰ هزار آن در تهران اســت (نقل قول از معاون وزارت 
راه و شهرســازی). با یک حســاب سرانگشــتی هزاران 
میلیارد تومان ســرمایه به صورت راکد در بخش مسکن 
باقی مانده که معلول تورم بالا و سوددهی بالا در بخش 
مسکن است و با شناسایی و اخذ مالیات این مسئله حل 
نخواهد شد. تورم مهم ترین مسئله اجتماعی-اقتصادی 
ایران اســت که این امر باعث شده هزاران میلیارد تومان 
(معادل ۳۵۰ میلیارد دلار) ســرمایه در بخش مســکن 
راکد بماند. ســرمایه راکد در بخش طلا و ســکه حدود 
۶۵۰ میلیــارد دلار و در بخــش ارزهــای خارجی حدود 
۲۰ میلیارد دلار است. در نتیجه حدود هزار میلیارد دلار 
سرمایه راکد به دلیل وجود تورم بلااستفاده و راکد باقی 
مانده و وارد عرصه تولید نمی شود. اگر تورم کنترل شود 
یا به زیر پنج درصد برســد، این ســرمایه های عظیم وارد 
چرخه تولید شده و یک تغییر ساختاری در اقتصاد ایران 
ایجاد می کند و بسیاری از مســائل اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی ایران حل می شــود. نرخ تورم نقطه به نقطه 
ایران در فروردین  ۱۴۰۰ نســبت به فروردین ۱۳۹۹ حدود 
۴۸٫۷ درصد است که در مقایسه با بعضی از کشورهای 
همسایه ایران، رقم بسیار بالایی است. برای مثال این نرخ 
برای ترکیه ۱۶٫۲، افغانســتان ۴٫۱، پاکســتان ۹، هند ۵٫۶، 
عمان منفی ۰٫۴، روســیه ۵٫۸، ارمنستان ۵٫۸، جمهوری 
آذربایجــان ۳٫۹، عراق ۰٫۴، کویــت ۳، قطر منفی ۰٫۳ و 
امارات متحده عربی ۱٫۰۹ درصد اســت. امروزه بیش از 
۱۷۰ کشــور جهان نرخ تورم های تک رقمی دارند و بیش 
از ۱۵۰ کشور جهان تورم های زیر پنج درصد دارند. ایران 
با نــرخ تورم ۴۸ درصد، ششــمین کشــور متورم جهان 
اســت. وجود تورم های مزمن و بــالا در چند دهه اخیر 
بیانگر شکست سیاست های اقتصادی و ناکارآمدی شیوه 
حکمرانی اقتصادی است. بانک مرکزی اروپا در روزهای 
پایانی سال ۲۰۲۰ اعلام کرد نرخ بهره وام بانکی مورد نیاز 
شرکت های فعال در منطقه یورو ۱٫۳۶ درصد و نرخ بهره 
وام مسکن توســط افراد ساکن در کشورهای غیرمنطقه 
یورو همچنــان ۱٫۳۶ درصد خواهد بــود. همچنین این 
مؤسسه اعلام کرد نرخ سود سپرده شرکت ها با سررسید 
بلندمدت ۰٫۱۷ درصد و نرخ سود روزشمار برای شرکت ها 
نزد بانک ها صفر درصد خواهد بود. در همین حال، سود 
ســپرده افراد حقیقی در بانک ها نیز با سررسید یک ساله 

با نرخ ۰٫۲۵ درصد و به طور روزشــمار با نرخ ۰٫۲ درصد 
محاسبه خواهد شد. نرخ بهره وام بانکی در ایران رقمی 
متغیر از ۱۸ تا ۲۴ درصد به علاوه شــش درصد جریمه 
دیرکرد اســت که با این حســاب فرد وام گیرنده در ایران 
باید معادل تقریبی یک سوم تا نصف مبلغ وام را به عنوان 
بهــره بانک مربوطــه بازگرداند (کانال جامعه شناســی 
ایران). بنابراین مهم ترین مســئله اقتصادی-اجتماعی و 
سیاسی ایران تورم است که باعث شده سرمایه های بزرگ 
در ایران در بخش های مسکن، ارز، طلا، اتومبیل و... برای 
سوددهی بیشــتر راکد باقی بماند. اگر تورم نباشد و این 
کالاها ســودهای کاذب ایجاد نکنند، سرمایه ها به چرخه 
تولیــد بازمی گردنــد. اقتصاد ایران نیازمنــد یک جراحی 
بزرگ اقتصادی اســت که تاکنون هیــچ دولتی قدرت و 
شجاعت این کار را نداشــته؛ زیرا نیازمند یک همبستگی 
ملــی در تمام ارکان حاکمیت سیاســی اســت و دولت 
تنها نمی تواند این امر را انجام دهد. مادامی که مشــکل 
تورم حل نشود، هیچ کار اساسی دیگری ممکن نیست و 
بقیه برنامه ها به  عنوان مســکن عمل کرده و پوپولیستی 
هســتند. برای حل مشکل تورم باید از سرمایه گذاری های 
داخلی بخش خصوصی و سرمایه های خارجی استفاده 
شود و در سیاســت خارجی تنش زدایی کرده و با جهان 
خــارج در تعامــل کامل بــود. به طور قطعــی می توان 
گفــت راهی جز این برای توســعه پایدار وجــود ندارد و 
بقیه برنامه ها بیهوده و دور خود چرخیدن اســت. اکنون 
که زمــان انتخابات ریاســت جمهوری در ایران اســت، 
نامزدهای انتخاباتــی باید بتوانند بگویند چگونه و با چه 
روشی می خواهند این مســئله بزرگ را حل کنند. در غیر 
این صورت، نامزدهــا هر حرفی برای اصلاح بزنند نوعی 
پوپولیســم و حرف های روبنایی خواهد بود. تأکید بر هر 
اصلاح دیگری، آب در هاون کوبیدن اســت. مردم باید از 
نامزدهای ریاســت جمهوری روش و چگونگی بخواهند، 
نه حرف های کلی، انتقادی و شــعار کــه هر فرد عامی 
نیز می تواند بزند. هر نوع تغییــری باید همراه با روش و 
چگونگی باشــد. همه نامزدهای ریاســت جمهوری که 
خودشــان همواره جزئی از حاکمیت بوده اند، نمی توانند 
از وضعیت موجود انتقاد بکنند و حرف از تغییر و تحول 
بزنند. اعضای شورای مصلحت نظام که نتوانستند طرح 
FATF را به تصویب برسانند و نوعی خودتحریمی ایجاد 
کرده اند، امــروز نمی توانند از تغییر و تحول به نفع مردم 
صحبت کنند. آنها باید بگویند دقیقا چه چیزی را چگونه 

می خواهند اصلاح کنند.
* عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه

تورم، مهم ترین مسئله ایران
ادامه از صفحه اول


